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  پيشگفتار
  

پژوهان رشـته حقـوق تقـديم         آن بخش از يادداشتهاي حقوق كار، كه اينك به دانش         
خيلي پيش از اين آماده چاپ و انتشار گردد امـا متأسـفانه توفيـق               بايستي    گردد مي   مي

هـر چنـد در ايـن عرضـه ديرهنگـام خـود را بيـشتر قاصـر                  . رفيق نگرديد و چنين نشد    
صورت عذر خواهم، به ويژه به پيـشگاه همـه عزيزانـي كـه              دانم تا مقصر اما به هر         مي

مندان را برآورده  هاميد است اثر حاضر بتواند انتظار علاق. كردند انتشار آن را طلب مي  
  .سازد و منبعي باشد براي مطالعه و هم تدريس و تدرس

ريزي شـده     شده در اين مجلد، از لحاظ كلي حول دو محور طرح           مباحث ارائه 
دو .  آن از يك سو و نقش دولت در روابط كار از سـوي ديگـر               ي مابازا  كار و  ،است

محوري كه هر يك از جهتي واجد اهميت بسيارند به ويژه محور اول يعني كـار كـه                  
ويژگـي كـار ـ كـه انجـامش تعهـد اصـلي        . توان آن را گرانيگاه حقوق كار ناميـد  مي

زي به قيد يا شرط مباشرت آنكه نيا اي است كه بي دهد ـ به گونه  كارگر را تشكيل مي
همين جنبه يعني ارتباط مستقيم كار با       . دهد  كارگر باشد به آن جنبه تعهد شخصي مي       

جسم و جان كارگر است كـه سـبب شـد زيـر فـشار جنـبش كـارگري و پيگيريهـاي                      
 نحوة انجام كار، از سازماندهي زمان انجـام كـار           درخصوصدوستان، به تدريج      انسان

اي از آسـيب   د و از ايـن راه تـا انـدازه      گـرد  مقرراتي تـدوين     ...تا شرايط محيط كار و    
و  جـسمي  براي سلامتي و گـاه تماميـت         تواند  ميمدت دور از مدتي كه انجام كار          كوتاه

نـشدني آن     كـم از آثـار جبـران        يـا دسـت     شود و  حيات كارگر به بار آورد جلوگيري     
ر، برخورداري از حق    بدين ترتيب، اصولي مانند محدوديت ساعتهاي كا      . كاسته شود 

 مرخصي سالانه و ديگر مرخصيها، ايمني محيط كار، مزد عادلانـه و مناسـب و ديگـر                
سائل مربـوط بـه آن زيـر عنـوان           م مقررات مربوط به چگونگي انجام كار و نيز مزد و         
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شود آن است     پرسشي كه مطرح مي   . اي در حقوق كار يافتند      شرايط كار جايگاه ويژه   
سـو    وابط حقوق كار را با مـوازين مربـوط بـه حقـوق بـشر هـم                كه آيا اين اصول و ض     

اي مفـصل را      د؟ تحليل اين پرسش و هم يـافتن پاسـخ مناسـب بـدان، مطالعـه               ساز نمي
  .كنيم در اين مقدمه كوتاه به يادآوري يكي دو نكته بسنده مي. طلبد مي

گونه كه برخي تمايـل دارنـد، در ظـرف زمـاني             اگر پيدايي حقوق بشر را، آن     
دود پس از اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسويان انقلابي تاكنون، بررسي كنـيم              مح

مشاهده خواهيم كرد كه حتي در اين محدوده هم موازين حقوق بشر كه امروز جنبـه            
دراز در جهـت    شمول دارند، از لحـاظ مفهـوم و گـستره مـصداقهاي آن راهـي                  جهان

تري بـه مطالعـة ايـن تحـول           خي طولاني اند چه رسد به آنكه در سير تاري         كمال پيموده 
 هـا،   هـا، قطعنامـه     اما به رغم همة اينها و با وجود صـدور و تـصويب اعلاميـه              . بپردازيم

المللي، نبايد از ياد برد كه همچنان         در سازمانهاي مختلف بين   ... ميثاقها، كنوانسيونها و  
ن مـوازين بـه سـر       ميليونها انسان در سراسر جهان در انتظار تحقق عيني بـسياري از اي ـ            

برند و نيز شمار زيادي از كارگران و مزدبگيران اميدوارند روزي شاهد آن باشـند                 مي
المللـي و   المللي كـار و ديگـر سـندهاي بـين          هاي بين   نامه  كه حمايتهاي مقرر در مقاوله    

قانونهاي داخلي دربارة كارگران بخشهاي مختلـف در كـشورهاي گونـاگون دربـارة              
اد مقيم و مهاجر و شاغل در اينجا و آنجا به طور عيني و ملمـوس و                 زنان و مردان، افر   

كـار در بـازار سـياه و بخـش غيـر رسـمي              به  به صورتي جامع و واقعي اعمال شوند و         
نـد،  ا  و بدترين اشكال كار كودكان، كه ميليونها كـودك قربـاني آن           داده شود   خاتمه  
  .دگردكن  ريشه

ياسي و اجتماعي دو دهة اخيـر رونـد   اما سوگندانه، دگرگونيهاي اقتصادي ـ س 
آن را  تـوان گفـت       بلكـه مـي   كـرده   تنها كنُـد     شكوفايي حقوق كار و دولت رفاه را نه       

گونه كه پرونده بيـشتر دولتهـاي جهـان، اگـر            بدين ترتيب همان  . استساخته  متوقف  
نگوييم همة دولتها، از لحاظ رعايت موازين حقوق بشر درخـشان نبـوده بلكـه همـراه                

تـوان چنـدان      جانبـة مـوازين كـار نيـز نمـي           بسيار است نسبت به اجراي همـه       با ضعف 
ارزش  با اين همـه، نبايـد دسـتاوردها را ناديـده گرفـت يـا آنهـا را كـم              . بين بود   خوش
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اي دربارة روابط كار در اينجا و آنجـاي           درست است كه همواره در هر مقرره      . شمرد
ري يافت اما اگـر حقـوق بـشر را در           هاي حقوق بش    دغدغهتوان رد پايي از       جهان نمي 

  دانـد كـه از يـك        حـق مـي      ذي ااي خلاصه كنـيم كـه هـر انـساني خـود ر              مفهوم ساده 
اند كه كرامت     حداقلها برخوردار باشد، اينكه انسانهاي بسياري به جايي رسيده          سلسله

كـشيها را دربـارة خـود سـتمي آشـكار             حرمتيهـا و حـق      بـي و  ذاتي خود را باور دارند      
توان يافت كه از جمله در زمينة         ترديد موارد زيادي مي     رند، در آن صورت بي    شما  مي

رسـد، بـرخلاف ظـاهر امـور و           بـه نظـر مـي     . روابط كار با حقوق بشر سروكار داريـم       
  ان از يـك حـق،     م ـهمـه محرو  برداشت ساده و معمول، اساساً بـاوركردني نيـست كـه            

تـر    اگر با ديدي تيزبين   . امري طبيعي، بجا و درست بدانند     به آساني محروميت خود را      
تـوان    بينيم در منطق سادة مردمان معمولي پاسخهاي روشني مـي           به واقعيتها بنگريم مي   

  .يافت
تـوان    ضرورت ارائه مبحث دولت و روابط كار نيز ترديـدي نمـي            درخصوص

المللي مربـوط     ين بين المللي دولتها در زمينة رعايت مواز       داشت، افزون بر تعهدات بين    
عنـوان  هاي اخير قانون اساسي شماري از كـشورها بـه             به كار، در حقوق داخلي، در دهه      

شناسـند    سميت مـي  ررا در مجموعة حقوق ملت به       حقهايي   نيزترين سند حقوقي     مهم
قـانون  . دهنـد   كه تكاليف مهمي را برعهدة دولت، در معنـاي وسـيع كلمـه، قـرار مـي                

بنـابراين،  . ي ايران در اين دسته از قانونهاي اساسي جـاي دارد          اساسي جمهوري اسلام  
يـا  و  يـا تغييـر     و  انتظار آن است كه هم قوة مقننه در تصويب مقررات مـرتبط بـا كـار                 

وظايف خويش، نسبت بـه مـواردي كـه         اصلاح قانون كار و هم قوة قضاييه در انجام          
متأسـفانه تـأثير    . شته باشـند  شوند، اين حقها را در نظر دا        به مسائل كارگري مربوط مي    

براسـاس تفـسير لفظـي سـبب        هاي مربوط به اقتصاد آزاد و نيز سـنتهاي تفـسير              انديشه
يا آرايي را از برخي مراجع قضايي ملاحظـه         و  شاهد تصويب قوانيني باشيم     شوند كه     مي

طور صريح يـا حتمـي، فلـسفة حقـوق كـار را بـه صـورت كامـل در نظـر                      كنيم كه به    
 به تضييع حقوق جمعي از كارگران بينجامـد؛ كـساني     تواند  ي كه مي  ندرو. گيرند  نمي

  .شوند ترين گروههاي جامعه تلقي مي كه بيشتر آنان از محروم
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هـاي مهمـي، بايـد         مجريه است كـه در زمينـه       ةبرعهدة قو  هاترين تكليف  اما مهم 
 گـذاري درسـت    نقش اساسي را ايفا كند، به ويژه در امر اشـتغال و مـزد كـه سياسـت                 

به بهبود اشتغال و بالا رفتن درآمد كارگران و درنتيجه امكان برخورداري از             تواند    مي
 بـه افـزايش     توانـد   مييا به عكس اقدامهاي نادرست      و  كند    حداقلهاي زندگي كمك    

افـزون  . و بحران معيشتي آنـان بينجامـد  يا كاهش توان خريد كارگران  و  نرخ بيكاري   
نقـش مهمـي    تواند    ميمينة اجراي مقررات كار نيز      گذاري، قوة مجريه در ز     بر سياست 

 بها دادن به امر بازرسي كار كه از آثـار مـستقيمش افـزايش حـوادث                  كم. شته باشد دا
پناه است جزئي از آثار       ناشي از كار و نابودي يا نقص عضو انسانهاي زحمتكش و بي           

شـده    مطـرح يهـا سالها پيش و در بحث  . توجهي است   توجهي يا كم    كننده اين بي    نگران
، از نقـش وزارت كـار بـه         1356در دورة دوجلدي حقوق كـار، منتـشرشده در سـال            

در همان زمان يادآور شديم كه حتي قـيم هـم           . بر روابط كار تعبير كرديم    » قيمومت«
بايد در انجام وظايف خود رعايت غبطـه و مـصلحت افـراد تحـت قيمومـت خـود را                    

ون اساسي جمهوري اسلامي، كه مسئولان همـواره        در اين زمان و با اتكا به قان       . نمايدب
اميـد  . رود  بيـشتر انتظـار مـي     » غبطـه و مـصلحت    «نامند، رعايت     خود را خادم مردم مي    

انجام اين وظيفة انـساني از      . است همه بتوانيم خدمتگزار مردم صديق كشورمان باشيم       
نبايـد  . گيرنـد تـوقعي اسـت طبيعـي         كساني كه مستقيماً طـرف ميثـاق مـردم قـرار مـي            

كننــدگان و  فرامــوش كنــيم كــه قــانون اساســي هــر كــشوري ميثــاقي بــين حكومــت 
شوندگان است و انتظار وفاي به عهد و پايبندي بـه ميثـاق، توقـع زيـادي بـه                     حكومت

اين پايبندي هم تعهدي است انـساني و هـم لازمـة فرمـانبري اسـت از                 . رود  شمار نمي 
  .فرمان الهي

نهادهـاي   بـه رغـم نقـش برجـسته          ،يـز بيفـزاييم   ته شد اين نكتـه را ن      بر آنچه گف  
اي از  دولتي در تنظيم روابط كار، با اين ديدگاه كه حقوق كار به طـور قطعـي، رشـته        

گونه كه به    نوا نيستيم و همان     هاي حقوق عمومي شمرده شود همراه و هم         زيرمجموعه
بخـشي از   دهيم كه حقوق كـار را         ايم ديدگاهي را ترجيح مي      مناسبتهايي يادآور شده  

را قسيم حقوق عمومي و حقوق      كند و حقوق اجتماعي       حقوق اجتماعي محسوب مي   
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در آن دسـته از نظامهـاي حقـوقي كـه حقـوق اجتمـاعي جايگـاه            . دانـد   خصوصي مي 
شايستة خود را نيافته است حقوق كار را در مرز حقوق خـصوصي و حقـوق عمـومي     

  .دانيم مي 
در سـطوح مختلـف     » سمت« محترم   دانم از لطف مسئولان     در پايان لازم مي   

ي رئيس محترم مركز نشر سمت كـه        تدكتر مرقا آقاي  ويژه همكار گرامي جناب     و به   
. ويژه دارم ضمن مطالعه وفاي به تعهد، از رعايت حرمت معلمي غافل نماندند، تشكر             

 ادب و  دقيـق كـه همـواره بـا        و  پيگيريهاي مستمر  به خاطر از سركار خانم شجاعي نيز      
خداوند بر توفيق همگـي ايـن عزيـزان در ارائـه            . كنم  ين است قدرداني مي   احترام عج 

  .مستمر خدمات فرهنگي بيفزايد
  

   االله عراقي سيد عزت


